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 سازمان توسعه و نوساز� معادن و صنا�ع معدن� ا�ران- مجتمع سنگ آهن سنگان (واقع در ٢٨٠ �يلومتر� جنوب 
مزا�ده  طر�ق  از  را  آهن  سنگ  توليد�  محصولات  دارد  نظر  در  خواف)  شهرستان  �يلومتر�   ٣٦ و  مشهد  شرق� 

عموم� �� مرحله ا� به فروش برساند.
مزا�ده  اسناد  در  مندرج  موارد  و  شرا�ط  داشتن  نظر  در  با  م� توانند  شرا�ط  واجد  حقيق�  و  حقوق�  اشخاص  �ليه 

نسبت به خر�د اسناد اقدام نما�ند.
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٢- محل تحو�ل: اس�له شهيد رجا�� بندر عباس م� باشد.
٣- زمان فروش اسناد: 

اسناد مزا�ده همه روزه از تار�خ ٩٥٫٨٫١٩ لغا�ت ٩٥٫٨٫٢٥ به جز ا�ام تعطيل در ساعات ادار� به فروش م� رسد.
٤- محل فروش اسناد:

تلفن:  سنگان،  آهن  سنگ  مجتمع   ،٣٣ شماره  شرق�،  هو�زه  خيابان  شمال�،  سهرورد�  خيابان  تهران،   -
٨١٤٩٢١٦٠-٠٢١

- مشهد، خيابان �وهسنگ�، بين �وهسنگ� ١٩ و ٢١، پلا� ٣٧٧، تلفن: ٣٨٤٢٧٠٠٨-٠٥١- داخل� ٢٠٩
متقاضيان خر�د م� توانند در مهلت مقرر با در دست داشتن معرف� نامه و فيش وار�ز� به مبلغ ١٫٠٠٠٫٠٠٠ ر�ال 
ا�ران-  معدن�  صنا�ع  و  معادن  نوساز�  و  توسعه  سازمان  نام  به  مل�  بان�   ١٠٩٠٩٦٧٠٩٠٠٩ شماره  حساب  به 

مجتمع سنگ آهن سنگان به آدرس ها� فوق مراجعه نما�ند.
٥- مهلت ارسال پيشنهاد: آخر�ن مهلت ارسال پيشنهادات، پا�ان وقت ادار� روز پنج شنبه مورخ ٩٥٫٩٫١١ ساعت 

١٢ م� باشد و پيشنهادات بعد از ساعت و تار�خ مقرر و اعلام� قابل در�افت و پذ�رش نم� باشد.
سپهبد  خيابان  فردوس�-  ميدان  تهران-  محل  در   ٩٥٫٩٫١٣ مورخ  شنبه  روز  اسناد:  بازگشا��  م�ان  و  زمان   -٦
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زنده‌یاد دکتر »حسین فاطمی« از معدود رجال سیاسی 
نزدیک به دکتر مصدق بود که شاه را عامل اصلی تمام 
برانداختن رژیم  آرزوی  و  مشکلات کشور می‌دانست 
سلطنتی را در دل داش��ت. زن��ده‌ی��اد دکتر »فاطمی« با 
چنین دیدگاهی، به شدت منفور دربار و به ویژه، »اشرف 
پهلوی« بود. به همین دلیل، پس از کودتای 28 مرداد سال 
1332، در صدر فهرست افرادی قرار گرفت که به دستور 
دربار، باید به هر قیمتی حذف می‌شدند. دکتر »حسین 
فاطمی« تاوان شجاعت، صراحت قلم و مخالفت آشکارش 
با شاه و درباریان را، با جان خود داد. برای آن‌که با چرایی و 
چگونگی بازداشت و اعدام زنده‌یاد دکتر »حسین فاطمی« 
آشنا شویم، باید وقایعی را که پیش از کودتای 28 مرداد 

1332 روی داده‌است، دوباره مرور کنیم.

حالا دقیقاً نیمه شب است! ▪▪
وقتی محمدرضاپهلوی، در نخستین ساعاتِ بامداد 24 
مردادماه سال 1332، پیام »حالا دقیقاً نیمه شب است« 
را از رادیو بی بی سی می شنید و در خیالاتش، آغاز سلطنت 
بی قید و شرط خود را جشن می گرفت، گمان نمی کرد 
ساعاتی بعد، ناچار است از کشور فرار کند.  ظاهراً دکتر 
مصدق از طریق حزب توده مطلع شده بود که کودتایی 
در حال شکل‌گیری است و توانست با بازداشت سرهنگ 
نصیری، موقتاً شرایط بحرانی پیش آم��ده را، مدیریت 
کند. همان شب، نیروهای نظامی طرفدار رژیم، با تصور 
پیروزی قطعی کودتا، به منزل برخی از مسئولان و وزیران 
کابینه مصدق حمله و تعدادی از آنها را بازداشت کردند؛ 
یکی از این افراد، دکتر سیدحسین فاطمی، مدیر روزنامه 
»باخترامروز« و وزیرخارجه کابینه دکتر مصدق بود.دکتر 
فاطمی، به تعبیر مصدق، طراح و مبتکر اصلی ملی کردن 
صنعت نفت محسوب می شد؛ جوانی 34 ساله که مدرک 
دکترای خود را در رشته حقوق از فرانسه دریافت کرده بود. 
او به دلیل تلاش هایش برای ملی کردن صنعت نفت ایران، 
با پیشنهاد مصدق، نشان »همایون« را از شاه دریافت کرد. 
با این حال برای مأموران، تنها اجرای دستوراتِ طراحانِ 
کودتا اهمیت داشت. منزل فاطمی کنار کاخ سعدآباد قرار 
داشت و نخستین جایی بود که مورد هجوم کودتاچیان قرار 
گرفت. کودک 9 ماهه و همسر هراسان او، شاهد این یورش 
وحشیانه بودند.  قرار بود او را به همراه تعدادی از مسئولان 
عالی رتبه حکومت مصدق، ساعت پنج صبح همان روز 

تیرباران کنند، اما با شکست موقت کودتا، فاطمی و سایر 
بازداشت شدگان آزاد شدند. روزنامه »باخترامروز« طی 
سه روز بعد، شاه و درب��ار را آماج حملاتی قرار داد که تا 
آن زمان بی سابقه بود. کافی است به تیتر سرمقاله های 
دکتر فاطمی، در این سه روز، نگاهی بیندازیم: »این دربار 
شاهنشاهی روی دربار سیاه ملک فاروق را سفید کرد«، 
»خائنی که می خواست وطن را به خاک و خون بکشد فرار 
کرد« و »شرکت سابق و روزنامه های محافظه کار لندن 

دیروز عزادار بودند.«

دکتر فاطمی که بود؟ ▪▪
دکتر سیدحسین فاطمی، در سال 1296 )ه��ـ.ش( به 
دنیا آمد. او اهل نایین بود. برادرِ فاطمی روزنامه ای به نام 
»باختر« داشت که وی نخستین یادداشت های ادبی خود 
را در آن منتشر کرد؛ یادداشت هایی که مورد توجه ادیبان 
و شعرای آن عصر، مانند ملک الشعرای بهار، قرار گرفت. 
با این حال فاطمی خیلی زود فهمید که رژیم حاکم بر 
کشور چندان با نویسندگانی مانند او سر سازگاری ندارد. 
ایرادهای بی موردی که مأموران سانسور رژیم به نوشته 
های او می گرفتند و شرایط سخت حاکم بر جامعه، فاطمی 
را به سمت فعالیت  سیاسی کشاند. مقاله جنجالی او، که 
در آن، نمایندگان مجلس شورای ملی دوره رضاخان را به 
عروسک های خیمه شب بازی تشبیه کرده بود، باعث شد 

به زندان بیفتد.
 فاطمی در آن زم��ان تنها 23 سال داش��ت. او در زندان 
آن قدر فرصت داشت که به تقابل جدی با رژیم سلطنتی 
بیندیشد. وقتی فاطمی، پس از شهریور 1320، از زندان 
آزاد شد کوشید مشی سیاسی تازه خود را در فرصت ها و 
عرصه های مختلف بیازماید. او بلافاصله پس از آزادی، 
کار روزنامه نگاری را از سر گرفت و همزمان با نگارش 
مقاله برای روزنامه های داخل کشور، تحصیلات خود را 
در فرانسه ادامه داد.همراهی و همکاری فاطمی با برخی 
روزنامه نگاران رادیکال، مانند محمد مسعود)کسی که 
ب��رای قاتل ق��وام السلطنه در دوران نخست وزی��ری اش 
صدهزارتومان جایزه تعیین کرده بود و جان خود را به 
دلیل بی باکی هایش از دست داد( و روزنامه هایی مانند 
»مرد امروز«، از او نویسنده ای چیره دست، با قلمی تند و تیز 
ساخت که هر از گاهی دربار و شخص شاه را آماج حملات 
خود قرار می داد. او پس از پایان تحصیلات و بازگشت به 
ایران، با همکاری برخی نویسندگان جوان آن دوران، مانند 
محیط طباطبایی و جلال نائینی، روزنامه »باختر امروز« را 
تأسیس کرد. فاطمی چندی بعد به نمایندگی مردم تهران 

در مجلس برگزیده شد و در گیر و دار مجلس شانزدهم و 
موضوع ملی شدن صنعت نفت، به حمایت از آن پرداخت. 
حضور در کابینه دکتر مصدق، به عنوان وزیرخارجه، 
اوج فعالیت سیاسی او بود؛ فرصتی که فاطمی توانست 
مخالفت خود را با رژیم سلطنتی علنی کند. این موضوع 
برای مصدق قابل قبول نبود. او پس از قیام 30 تیر 1331، 
در برابر شاه قسم خورده بود که در پی تغییر رژیم سلطنتی 
نباشد. آنچه او می خواست، همان رژیم مشروطه سلطنتی 
مبتنی بر قانون اساسی بود، اما فاطمی این گونه فکر نمی 
کرد. او طی یادداشتی در روزنامه »باختر امروز«، خواستار 

برقراری جمهوری شده  بود.

فاطمی در برابر دربار ▪▪
بازداشت توهین آمیز، شکست کودتا و تلاش شاه برای 
ایجاد یک رژیم سلطنتی بدون قید و شرط، آن هم با حمایت 
انگلیس و آمریکا، باعث شد فاطمی اندک ملاحظه ای را که 
به واسطه ارتباط با مصدق داشت، کنار بگذارد و در روزنامه 
خود بی محابا به شاه و دربار بتازد. او در سرمقاله روز 25 
مردادماه 1332 روزنامه »باخترامروز« نوشت:» دربار، 
دشمن همه آزادم��ردان، وطن پرستان و خصم مبارزین 
راه استقلال و آزادی است ... من از محمدرضا شاه پهلوی 
هرگز انتظار آن را ندارم که این شجاعت و شهامت خودش 
را در برابر بیگانگان به کار ببرد، من حتی به قدر سلطان 
مراکش و بیک تونس هم از او حمایت از حقوق ملت را 
نمی‌خواهم، ولی اعتراف می کنم که تا این درجه او را حقیر 
و کوچک فکر و ضعیف العقل نمی شمردم که شبیخون بر 
مبارزات و جهاد ملت خود بزند و تمام محصول فداکاری 
ها و جانفشانی های مردم محروم و بینوای کشور را قربانی 
هوس بازی و لاس زدن با اجانب کند. یکی نیست از او 
بپرسد دیگر شما و فامیل شما از این یک مشت پا برهنه... 
چه می خواهید؟ ثروت یک مملکت را به غارت بردید، 
املاک و اموال و نوامیس مردم از دست این خانواده سی 
سال است در امان نبوده، حالا هم مثل دزدها و بدکارها 
از تاریکی شب برای کودتا استفاده می کنید ... پدر شما 
یک مرتبه به دستیاری »آیرون ساید« کلنل انگلیسی، به 
روی هموطنان خود شمشیر کشید و عاقبت، در منتهای 
نکبت، در گوشه »ژوهانسبورگ« چشم بر هم گذاشت. 
او از این جنایت چه چیزی دید که امروز شما از روی نقشه 
فرستاده های سفارت انگلیس و ایادی جیره خوار اجنبی، 
همان راه نکبت بار و ملعنت آمیز را از نو می پیمایید!؟ ... 
عیاشی و شهوت پرستی و بی اعتنایی به سرنوشت میلیون 
ها مردم تا همین جا کافی است. از دربار بپرسید دیگر از 

جان مردم و مملکت چه می خواهید؟ تا پای انقراض تاریخ و 
سقوط وطن اکنون شما جلو رفته اید و به دست خود آن گور 

بدنامی و سیاه کاری و اجنبی پرستی را کندید.«

تسویه حساب دربار با فاطمی ▪▪
با این حال، سه روز بعد، نقشه کودتاگران عملی شد. روز 
28 مردادماه سال 1332، دولت مصدق سقوط کرد و شاه 
با حمایت آمریکایی ها به ایران بازگشت. وزیران و مسئولان 
کابینه مصدق، به ویژه کسانی که به مخالفت با شاه مشهور 
بودند، تحت تعقیب قرار گرفتند. فاطمی، که به دلیل 
ترور نافرجام از مشکلات جسمی رنج می برد، مانند سایر 

متهمان مخفی شد. 
بعدها مشخص شد که اعضای حزب توده او را به یکی از 
خانه های امنشان منتقل کرده بودند. هشت ماه بعد، 
محل اختفای فاطمی لو رفت و مأموران شهربانی او را 
بازداشت کردند. فاطمی به شدت بیمار بود؛ اما برای شاه 
و دربار این بهترین فرصت برای تسویه حساب بود. شتاب 
دربار برای از بین بردن این مخالف سرسخت آن قدر بود که 

تصمیم گرفت او را قبل از محاکمه به قتل برساند. در یکی 
از روزها، که مأموران در حال انتقال فاطمی به زندان قصر 
بودند، شعبان جعفری)معروف به شعبان بی مخ(، به همراه 
تعدادی از افرادش، با استفاده از ازدحام جمعیت، به سمت 
فاطمی رفت و او را با چاقو مضروب کرد. این حادثه باعث 
تشدید بیماری فاطمی شد. او با همین شرایط یک سال 
در زندان ماند. در مهرماه سال 1333، محاکمه فاطمی، 

شایگان و رضوی آغاز شد. 
شاید اگر فاطمی مانند آن دو نفر از شاه معذرت خواهی می 
کرد و به انکار گذشته خود و مبارزاتش می پرداخت، از مرگ 
نجات پیدا می کرد، اما استقامت و اصرار او بر این مسئله که 
هدفی جز استقلال و عزت کشور نداشته است، کارش را 
یکسره کرد. با این حال تسویه حساب شاه و دربار با فاطمی 
محدود به اعدام نبود. پیش از اعدام، او را به شدت مضروب 
کردند. روز 19 آبان ماه سال 1333، فاطمی را، در حالی 
که در تب 40 درجه می سوخت و به دلیل جراحات وارده از 
ضرب و جرح، توان راه رفتن نداشت، کشان کشان تا مقابل 

جوخه اعدام بردند و تیرباران کردند.
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نخستین رئیس ساواک بود. وی در زمره افراد مورد اعتماد شاه قرار داشت و توانست مدارج نظامی را به سرعت طی کند. بختیار می خواست با 
جلب حمایت آمریکایی ها، شاه را کنار بزند، اما نقشه های او موفقیت آمیز نبود و به ناچار به عراق گریخت. بختیار در عراق به دست عوامل ساواک به 
قتل رسید. او در زمان ریاست بر ساواک، مرتکب جنایات زیادی شد. بازداشت دکتر فاطمی توسط ساواک در زمان ریاست تیمور بختیار انجام شد.

 تیمور بختیار 
)1349-1292هـ.ش(

...پاورقی
گروه های چپ در ایران )بخش پنجاه(

توهم براندازی

در قسمت‌های پیشین به ارتباطات گسترده‌ای که چریک‌ها 
پس از فرار به شوروی، با سازمان اطلاعاتی این کشور پیدا 
کردند، اشاره کردیم. یکی از انگیزه‌های چریک‌ها برای 
نزدیک شدن بیشتر به حزب کمونیست شوروی، دریافت 
کمک‌های مالی بود. آنها در تاشکند، نمی‌توانستند مانند 
ای��ران، منابع مالی مورد نیاز خود را با حمله به بانک‌ها و 
دستبرد به سازمان‌ها و مراکز دولتی و غیردولتی، تأمین 
کنند. به همین دلیل، »فرخ نگهدار« در دیدار با »الیانفسکی«، 
مسئول بخش ایران حزب کمونیست شوروی، خواستار کمک 
مالی این دولت به چریک‌های اکثریت شد. »الیانفسکی« به 
طور ضمنی با این موضوع موافقت کرد و وعده مساعدت 
داد. بخش نخست کمک مالی به »نگهدار« پرداخت شد، 
اما او در این زمینه، هیچ اطلاعی به کمیته مرکزی و سایر 
اعضای سازمان نداد و خودسرانه نسبت به هزینه‌ کردن 
کمک مالی، اقدام کرد. ظاهراً این اقدام او، مورد رضایت 
کا.گ.ب نبود و به همین دلیل، بخش دوم کمک‌ها، زمانی 
به سازمان پرداخت شد که »عبدالرحیم‌پور« هم، در مسکو 
بود. او پس از آگاهی از ماجرای کمک مالی نخست شوروی 
به سازمان، قصد داشت موضوع را با کمیته مرکزی در میان 
بگذارد و جنجال به پا کند، اما با تهدید و تطمیع »نگهدار«، 
سکوت اختیار کرد و چیزی در این‌باره به سایر اعضا نگفت. 
»عبدالرحیم‌پور« امیدوار بود که بعدها بتواند با توسل به این 
اقدامِ »نگهدار«، او را از چشم کا.گ.ب بیندازد و جای او را 
در این سازمان بگیرد. این درگیری‌ها تا سال‌های پایانی 
جنگ تحمیلی ادامه داشت. طی این سال‌ها، چریک‌ها از 
اعتقاداتی که تا پیش از فرار از ایران، مدعی آن بودند، فاصله 
زیادی گرفتند. در واقع، سطح سازمان، به یکی از ادارات 

وابسته به کا.گ.ب تنزل پیدا کرده بود.

نزاع در پلنوم 67▪▪
با پذیرش قطعنامه 598 ش��ورای امنیت از س��وی ای��ران، 
سازمان، پلنوم شهریور 1367 را برگزار کرد. از برگزاری 
پلنوم قبلی، سال‌ها گذشته بود. ظاهراً، چریک‌ها با پیشنهاد 
کا.گ.ب، در پی سازماندهی دوباره خود، برای سوءاستفاده 
از شرایط خاص ایران در دوران پس از جنگ تحمیلی، بودند. 
هیئت رئیسه پلنوم عبارت بودند از: »فرخ نگهدار«، »اصغر 
سلطان‌آبادی«، »عبدالرحیم‌پور« و »جمشید طاهری‌پور«. به 
دلیل اختلافات عمیق میان اعضا، تشنج و درگیری از نخستین 
جلسه پلنوم آغاز شد. دستور جلسه پلنوم، »گزارش هیئت 
سیاسی«، »وضع سازمان در ایران«، »معیارها و ضوابط کنگره« 
و »انتخاب ارگان‌های رهبری« بود. جناح چپ به دستور جلسه 
اعتراض داشت. آنها معتقد بودند که باید »انتخاب ارگان‌های 
رهبری« از دستور جلسه حذف شود و وقتی خواسته آنها 
در پلنوم رأی نیاورد، قهر و جلسه را ترک کردند! روز بعد، 
با پادرمیانی برخی از اعضای میانه‌رو، جناح چپ به جلسه 
بازگشت، اما درگیری میان »نگهدار« و »کاظمی«، دوباره 
جلسه را به بن‌بست کشاند و این بار، »کاظمی« با قهر، جلسه 
را ترک کرد! »کاظمی« هر دو جناح سازمان را به برخورد 
ناسالم متهم می‌کرد. تمام جلسه سوم پلنوم، به قانع کردن 
وی برای بازگشت به هیئت رئیسه، سپری شد و »کاظمی«، 
سرانجام قبول کرد که به هیئت رئیسه بازگردد! با بازگشت 
»کاظمی«، پلنوم کار خود را آغاز کرد. گزارش هیئت سیاسی 
سازمان که در واقع، خط مشی سیاسی و عملیاتی چریک‌ها 
را مشخص می‌کرد، بر موضوع ب��ران��دازی نظام جمهوری 
اسلامی تمرکز داشت. هیئت سیاسی معتقد بود که شرایط 
بحرانی پس از جنگ و ناکامی جمهوری اسلامی در جذب 
سرمایه‌های خارجی برای بازسازی کشور، نظام را به بن‌بست 
خواهد کشاند و کار براندازی آن را ساده‌تر خواهد کرد. آنها بر 
اساس تحلیل‌هایی که کا.گ.ب در اختیارشان گذاشته بود، 
به ایجاد دو جناح درون حاکمیتی در ایران معتقد بودند، اما 
دقیقاً نمی‌دانستند حد و مرز فعالیت و اعتقادات این دو جناح 
کجاست. هیئت سیاسی، در این پلنوم، صحبت از تشکیل 
جبهه‌ای از مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور به 
میان آورد که هدف از ایجاد آن، براندازی نظام بود. به اعتقاد 
مخالفان  از  مختلفی  طیف‌های  سیاسی،  هیئت  اعضای 
می‌توانستند در این جبهه عضویت داشته باشند. عجیب آن‌که 
به اعتقاد هیئت سیاسی، »کو.مه.له« و »نهضت آزادی« هم 
شایستگی عضویت در این جبهه را داشتند. همچنین، به نظر 
آنها، سازمان منافقین نیز که در حمله اخیر خود به غرب ایران، 
با شکستی مفتضحانه در تنگه »چهارزبر)مرصاد(«، به عراق 
گریخته بود، می‌توانست در این جبهه جایگاهی داشته باشد. 
این جمع اض��داد، حاصل مطالعات سطحی و دیدگاه‌های 
اشتباه اعضای هیئت سیاسی سازمان بود که در سایر بخش‌ها 

و در میان اعضا نیز، وجود داشت.

گزارش تاریخی

دو سرنوشت متفاوت برای »مصدق« و »فاطمی«
دوران حکومت دکتر محمد مصدق را باید از مقاطعی از 
تاریخ ایران دانست که در آن، سیطره استبداد برای مدتی 
اندک، در ایران به حداقل ممکن رسید. طی بیست و پنج 
سال پس از آن، ایرانیان به این دوران حسی نوستالژیک 
داشتند. در این دوران، شاه فقط سلطنت کرد و نتوانست 
حکومت کند. بنابراین، شاه و خاندان سلطنت، حس بدی 
به مصدق و اطرافیانش داشتند؛ به ویژه که مصدق، حتی 
وزارت جنگ و ارتش را نیز، از شاه گرفت. در این دوران، 
رویکردهای ضدسلطنتی در جامعه آشکار شد و رو به ازدیاد 
گذاشت. روزنامه‌ها و جراید، در کنار مقامات دولت و مجلس، 
راحت‌تر علیه شاه موضع گیری می‌کردند. طوری که به نظر 
می‌رسید پس از کودتا، محکومیتی سنگین در انتظار مصدق 
باشد. یادداشتی که در پی می‌آید، به دنبال بررسی همین 
مسئله است؛ این که چرا مصدق، در جریان دادگاهش پس از 
کودتای 28 مرداد، تنها به سه سال زندان محکوم شد؟ پاسخ 
این سوال را باید در مشی سیاسی، شخصیت بین‌المللی، 

افکار عمومی و »شیخوخیت« وی جست و جو کرد.

 مشی سیاسی مصدق ▪▪
مصدق دشمن قدرت سلطنت بود نه خود سلطنت. شاه 
می‌خواست ایران و آینده آن را در اختیار داشته باشد، اما 
مصدق معتقد بود شاهان باید سیاست را به نمایندگان 
منتخب مردم واگذار کنند. برای مصدق تفاوتی نمی‌کرد 
که چه نوع حکومتی در ایران حاکم باشد؛ او در راستای 
افکار عمومی و خرد جمعی حاصل شده در ایران، به درستی 
دریافته بود که دستِ روزگار، با برکناری رضاخان و عدم 
تثبیت اقتدار شاه جدید، فرصتی تاریخی به مردم ایران 
برای آزادی، مردم سالاری و نفی استبداد بخشیده است 
که با تثبیت آن، می‌توان فرصت بازگشت استبداد را برای 
همیشه از ایران دور کرد. واقعیت آن بود که مصدق، دشمن 
سلطنت نبود. او تنها نگرانِ بازگشت خودکامگی به ایران 
بود و نمی‌خواست فرصتی را که جنگ جهانی دوم- با همه 
تبعاتی که برمردم ایران تحمیل کرد-به وجود آورده بود، از 
دست بدهد و به نام اقتدار، یک بار دیگر ردای دیکتاتوری 
بر قامت شاه جوان دوخته شود. مصدق می‌کوشید همین 
احساس را به شاه جوان نیز منتقل کند که با سلطنت وی 
مخالفت ندارد و تنها به قانون مشروطه وف��ادار است. به 
همین دلیل، در دیدارهایش با شاه جوان، از دایره ادب 
خارج نمی‌شد. همان‌گونه که مشهور است، مصدق، پشت 
جلد قرآن مجید تعهد کرده بود که اقدامی در راستای الغای 

سلطنت در ایران به‌عمل نیاورد.

دشمنی متفاوت شاه با مصدق ▪▪
دشمنی شاه با مصدق، از نوع کینه‌ای که به عنوان مثال، 

نسبت به دکتر فاطمی، وزی��ر خارجه ای��ران، در دل شاه 
و درب��اری��ان و به وی��ژه اش��رف، به وج��ود آم��ده ب��ود، نبود. 
شاه مصدق را تنها مانع تثبیت اقتدار همه جانبه خود 
می‌پنداشت. مصدق، حتی در دفاعیاتش در دادگاه نظامی، 
با وجود تأکید بر عملکردش و حتی رفتار تحقیرآمیزش با 
قاضی پرونده و نقد کردن سخنان شاه، از وی و رضاخان، با 

عنوان اعلیحضرت و »اعلیحضرت فقید« یاد می‌کرد.

حکم اصلی را شاه صادر کرد ▪▪
آینده‌نگری  ب��ا  کارکشته،  سیاستمدار  کهنه  م��ص��دق، 
می‌دانست که دادگاه نظامی شکل گرفته علیه او، فرمایشی 
است و حکم اصلی از دفتر شاه صادر می‌شود. شاه پس از 
بازگشت به ایران، در دیدار با کرومیت روزولت، فردی که 
به عنوان مسئول آمریکایی کودتا علیه مصدق و بازگشت 
استبداد به ایران معرفی می‌شود، به صراحت در پاسخ به 
او که با مصدق و دوستانش چه می‌کند، می‌گوید: »خیلی 
به ای��ن موضوع فکر ک���رده‌ام ... مصدق ... به سه سال 
زندان ... محکوم خواهد شد و بعد از آن هم آزاد است؛ اما 
اجازه خروج از احمد آباد را نخواهد داشت. ریاحی هم، 
به سه سال زن��دان محکوم خواهد شد! ...ع��ده‌ای دیگر 
هم هستند که کم و بیش با همین احکام مواجه می‌شوند، 
البته یک مورد استثنایی هم وجود دارد. حسین فاطمی 
هنوز دستگیر نشده اس��ت، اما پیدایش می‌کنیم. او از 
همه گستاخ‌تر و بددهن‌تر بوده‌است. او به حزب توده خط 
داده‌است که مجسمه من و پدرم را در شهر پایین بکشند. 

اگر دستگیرش کنیم، به اعدام محکوم می‌شود.«  برخلاف 
مصدق که سیاستمداری کهنه کار و بر تلّون روزگار آگاه 
بود، دکتر فاطمی در دفاع از آزادی و جلوگیری از بازگشت 
خودکامگی به ایران و نیز، دفاع از حقانیت ایران در برابر 
دخالت انگلیس، صراحت کامل داشت و خواهان بسته 
شدن کنسولگری‌های این کشور که وی آن را »مرکز ننگ 
و رسوایی« می خواند، شده و به صراحت گفته بود که 
»در این خانه مجری اراده‌ اجنبی ها را گل بگیرید«.دکتر 
فاطمی، برخلاف مصدق که به تثبیت آزادی و دموکراسی، 
با وجود سلطنت ظاهری شاه معتقد بود و یا لااقل، زمان را 
برای الغای سلطنت مناسب نمی‌دانست، با صراحت تمام 
خواستار پایان دادن به نظام سلطنتی ایران شده بود و در 
عین حال، شاه را به خیانت به کشور محکوم می‌کرد و این، 
در منظر شاه، گناهی نابخشودنی بود که مصدق با همه 

چالش‌هایش با دربار، مرتکب آن نشد.

نقش محبوبیت بین‌المللی ▪▪
شخصیت مصدق، نزد افکار جهانی را، می‌توان به عنوان 
یکی دیگر از دلای��ل نگرانی شاه از تعیین مجازات‌های 
سخت‌تر ب��رای مصدق تلقی ک��رد. دکتر مصدق در کنار 
رهبران بزرگی همچون، نهرو، احمد سوکارنو و مارشال 

تیتو، از پایه گذاران اندیشه عدم تعهد در جهان بود.

 محبوبیت داخلی ▪▪
در عرصه داخلی نیز، مصدق هنوز از محبوبیت برخوردار 

ب��ود. هرچند، دخالت سرویس‌های بیگانه ب��رای ایجاد 
شکاف میان دکتر مصدق و آیت‌ا... کاشانی، موثر واقع شده 
و گرفتاری‌های اقتصادی‌ دولت مصدق، به علت فروش 
نرفتن نفت، از محبوبیت او در میان عوام، به شدت کاسته 
بود، اما شاه، هنوز نگران بود که با تعیین مجازات سخت‌تر، 
باعث اتحاد دوباره دوستان قدیم مصدق شود. دفاعیات 
مصدق در جریان دادگاه نیز، بسیار مؤثر بود. وی ضمن 
دفاع از جنبش ملی نفت و حرکت‌های ضداستعماری 
مردم، با ارائه اسناد و شواهد، ماهیت کودتا و هماهنگی 
شاه و عمال داخلی و بیگانگان را تبیین کرد و ادعاهای آنها 
را به چالش ‌کشید، هرچند دیگر برای این‌گونه اظهارات، 
دیر شده بود. در جریان محاکمه مصدق، مردم برخی از 
شهرها، در دفاع از وی، به برپایی تظاهرات پرداختند. 
با وجود این که این اعتراضات با خشونت سرکوب شد، 
اما زنگ خطر اتحاد دوب��اره دوستان قدیم مصدق را با 
آرمان‌های مشترک به صدا درآورد و این، هشداری برای 
شاه بود که مراقب رویکردی که در قبال مصدق در پیش 

می گیرد، باشد.

رفتار شاه با جبهه ملی ملایم بود ▪▪
رفتار شاه با جبهه ملی، همواره ملایم‌تر از سایر جریان‌های 
سیاسی بود. دلیل این امر را باید در منش سیاسی رهبر آن 
جست وجو کرد. اعضای جبهه ملی، برخلاف توده‌ای‌ها که 
در ذات و هویت آنها، تغییر نظام سلطنت نهفته بود، نظام 
سلطنتی در ایران را حداقل تا سال‌های پایانی سلطنت، 
نشانه نرفته بودند. مصدق، ب��رای مبارزه با استعمار و 
استبداد، هم به خود شاه و هم به نهادهای بین‌الملل 
ساخته غربی‌ها امیدوار بود. شاه در کتاب »مأموریت برای 
وطنم«، ضمن آن‌که می‌کوشد، اهمیت مصدق را کوچک 
جلوه دهد، درباره علل مجازات خفیف مصدق می‌نویسد: 
»]مصدق[ در سال 1332... به جرم برهم زدن اساس 
حکومت که خیانت بارزی است، محکوم شد. من در این 
موقع، نامه‌ای به محکمه نگاشته و اظهار داشتم که وی 
را از تقصیراتی که نسبت به شخص من مرتکب شده، 
بخشیده‌ام. بر اثر همین نامه و به علت کبر سن، از اعدام که 
معمولًا ... مجازات این گونه اشخاص است، رهایی یافته و 

فقط به سه سال زندان مجرد محکوم گردید و به این ترتیب، 
یک بار دیگر بر اثر دخالت من از مرگ نجات یافت.«مصدق 
در عین تأکید بر آرم��ان‌ه��ای مبارزه با استعمار و نفی 
استبداد، دنبال دشمن‌تراشی نبود. او می‌کوشید شاه را 
با مبارزه‌اش در جریان ملی شدن صنعت نفت همراه کند؛ 
حتی می‌کوشید سهمی هم برای سلطنت قائل شود و به 
شاه بفهماند که استبداد در درازمدت به سود وی نیست. 
در ماجرای ملی شدن صنعت نفت، وی می‌کوشید حتی 
خود غرب و نهادهای بین‌المللی و نیز، افکار عمومی آمریکا 
را، وارد عرصه کند و آنها را به همدردی با آرمان‌های مردم 
ایران سوق دهد که رفتارها و مانورهایش در سازمان ملل و 
نهادهای بین‌المللی مؤید این مدعاست! مصدق، استعداد 
خوبی در برقراری ارتباط با افکار عمومی و تهییج آنها برای 
پیشبرد اهداف خود داشت. وی »مبارزاتش با استعمار را با 
مبارزه مردم آمریکا برای کسب استقلال مقایسه می‌کرد.« 
و همه این اقدامات، یعنی سرسختی در برابر استبداد و 
استعمار و در عین حال، جلب افکار عمومی، چه در داخل 
و چه در جهان و حتی خ��ود آمریکا و تفکیک آشکارش 
میان دشمنی با سلطنت و قدرت و خودکامگی آن، از وی 
شخصیتی ساخته بود که امکان برخورد شدیدتر با او را از 

شاه سلب می‌کرد.
منبع: پایگاه اینترنتی مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران


